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این شرح بى نهایت

تلواسه هاى بیدارى

قاب کوچک

تقویم تاریخ

رخداد
 کشــته شــدن ژولیان امپراتور روم در جریان نبرد تیســفون بین 
لژیونرهــاى رومــى و ســربازان ایرانى بــه فرماندهى ســپهبد مرنا 

(363 میلادى)
 سقوط شهر قسطنطنیه و به دنبال آن امپراتورى روم شرقى 
در پى حمله ارتش عثمانى به رهبرى سلطان محمد دوم به 

این شهر (1453 میلادى)
 اثبات بخشى از فرضیه نســبیت عام آلبرت اینشتین 

(درخصوص تأثیر جاذبه بــر انرژى) بــا اندازه گیرى خمش نور 
ستارگان در اثر جاذبه خورشید (1919 میلادى)

طلوع
 چارلز دوم - پادشاه انگلســتان، اسکاتلند و ایرلند از 1660 تا 1685 

میلادى، ملقب به شهریار شادکام (1630 میلادى)
 اسوالد اشپنگلر - فیلســوف بزرگ آلمانى، متبحر در 

ریاضیات فلســفه، تاریخ و ساختمان تمدن مشرق 
زمین، نویسنده شــاهکار تاریخى و فلسفى با نام: 

انحطاط غرب (1880 میلادى)
 جــان فیتزجرالد کندى – ســى وپنجمین 

رئیس جمهورى ایالات متحــده آمریکا از حزب دموکرات
 (1917 میلادى)

غروب
 همفرى دیوى- شیمیدان بریتانیایى، کاشف عناصر سدیم، پتاسیم و 

کلسیم (1829 میلادى)
 مرى پیکفورد - هنرپیشه کانادایى- آمریکایى، از بنیانگذاران 
استودیوى فیلمسازى یونایتد آرتیستز و یکى از 36 بنیانگذار 

اصلى آکادمى علوم و هنرهاى سینما (1979 میلادى)
 اریش هونکر - رئیس حزب کمونیســت آلمان شرقى، 
رهبر جمهورى دموکراتیــک آلمان (شــرقى) از1971 تا 
1989 میلادى، از طرفداران سرســخت احــداث دیوار برلین

 (1994 میلادى)

     رونالد ریگان در میدان سرخ مسکو
30 سال پیش، برابر با بیست و نهم مى 1988 میلادى، رونالد ریگان، رئیس جمهورى ایالات متحده آمریکا طى سفر به اتحاد جماهیر شوروى وارد مسکو پایتخت این کشور شد. در یکى از مشهورترین عکس هایى که به این سفر پرداخته است، ریگان در میدان سرخ مسکو با 

پسربچه اى خوش و بش مى کند. اما نکته جالب این عکس فردى است که در سمت چپ تصویر قرار دارد؛ یک توریست با دوربین عکاسى بر گردن و... این شخص کسى نیست جز  ولادیمیر پوتین افسر وقت سازمان جاسوسى شوروى (KGB) و رئیس جمهورى فعلى روسیه. 
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فکر مى کنید این داستان تا بى نهایت ادامه دارد؟ 

خب احتمالاً در یک اشتباه محض هستید. در 
یک تفکر اشتباه نسبت به آن چه پیش روى مان 
قرار اســت رخ نشــان دهد. شــاید هم اگر کمى 
غلیظ ترش کنیم، مى توانیم بعدها معترف بشویم 
به یک اشــتباه مهلک تاریخى که تا انتهاى نسل 
شریف مان را به باد خواهد داد. اصلاً در چه موردى 
بحث مى کنیم؟ دقیقش را بخواهید مى توان گفت 
که مى خواهیم تلاش کنیم براى صحبت در باب 
امیدوارى یا ناامیدى نسبت به آینده جمعى یا بهتر 

است بگوییم جامعه آتى.
ما ممکن است جزیى از این جامعه و آینده اش 
بمانیم، به همان اندازه عکسش هم محتمل است. 
اما احتمال را گذاشــته ایم بر «بودن» و «ماندن». 
حالا و با این احتســاب مى رســیم به اصل ماجرا، 
یعنى تلاش براى دوام و حفظ حیات جمعى. قطعاً 
مى دانید که این حیات جمعى چقدر مهم است و 
چقدر بر سلامت روان ما مؤثر. چرا که انسان امروز 
و این عصر را باید به ذات انســان اجتماعى بدانیم. 
انســانى که محصول عصر ارتباطات است. عصر 
مدرنیته اى که با انزوا و عزلت میانه چندانى ندارد. 
البته که عزلت   نشینى را نفى و نقد نیز نمى کند اما 
خب قطعاً به این عزلت نشینى بى اعتنا و خاموش 
است. پس همچنان دوستانى که علاقه مند به انزوا و 
دورى از جمع و جماعت هستند، مى توانند به علاقه 
مهم خود بپردازند ولى در عوض سهمى از تحرکات 
و تأثرات اجتماعى نخواهند داشت و ممکن است 
همواره چنــد مرحله اى عقب بماننــد و یا اصولاً 
در وادى متفاوتى ســر کنند که از بیخ و بن نیازى 
به تعاملات و تأثرات و فواید و محسنات اجتماعى 

نداشته باشند. اما مگر چند نفر یا چند درصد از افراد 
یک جامعه مى توانند چنین راهى پیشه کنند و به 
چنین انزوایى علقه داشته باشند؟ مطمئناً  درصدى 
کم و ناچیز هستند. پس اکثریت با همان تلاشگران 

در راه دوام و حفظ حیات اجتماعى خواهد بود. 
حالا همین جماعت تلاشگر و معتقد به زندگى 
اجتماعى هستند که مى توانند در معرض ناامیدى 
یا بدبینى نســبت به جامعه خود قرار بگیرند. در 
این مورد با جدیت فکر کنند، مباحثه کنند، حتى 
جدل کنند و به دنبال راهکار باشند. من که درحال 
نوشتن این سطور هستم، خود به شخصه، شدیداً 
نیازمندى به زندگى اجتماعى را به شکل یک نیاز 
مى دانم. شاید شنیده باشــید که خصلت و بعضاً 
منش ایرانى ها چندان با فعالیت جمعى و گروهى، 
به شکل مداوم وطولانى مدت، سازگارى ندارد. اما 
مى توان با توجه به گذر زمان و گرفتارى خواسته 
و ناخواسته در صنعت و صنعتى شدن و از طرفى 
همگام شدن با جامعه صنعتى و مدرن جهانى، به 
این نتیجه مهم دســت یافت که ما از این خصلت 
که اصولاً در فرآیندهاى جمعى تبدیل به معضل 
مى شــد، گذر کرده ایم و یا این کــه درحال گذر 
هستیم. امروزه عملکردهاى جمعى و گروهى در 
جامعه کم نیستند. عملکردهایى که به نتایج مثبتى 
هم رسیده اند. مثل پیشرفت هاى ورزشى یا مثلاً 
فعالیت هاى جمعى گروه هاى مجازى که مى توانند 
جاى تفحص داشته باشند. گرچه شاید این مثال 
هــم در نوع خود نمونــه اى از یــک تأثیرگذارى 
فرهنگى است توسط ابزارى کاملاً مدرن که  به مرور 
جاى خود را در میان عــادات و خصلت هاى یک 

جامعه باز کرده است. 
اما بحــث اصلــى اثبــات وجــود رفتارهاى 
مســالمت آمیز جمعى و فعالیت هــاى گروهى 
نیســت. حرف در این جا یک مرحله فراتر از این 
حالت شــکل گرفته اســت. یعنى تداوم و ممتد 
بودن آن نه تا جایى که صرفاً مربوط به خود افراد 
و مؤسسان اســت، بلکه در جایى که به حمایت و 
پشتیبانى نهادى فراتر از جامعه یا نهاد اداره کننده 
یک جامعه نیاز دارد. اینجاست که اگر حمایت و 
یا حتى نظارت لازم اتفاق نیفتد و گروه براى نیل 
به اهــداف اجتماعى خویش به مشــکل بخورد، 
دچار فرسایش خواهد شد. این اتفاق به مرور رخ 
مى دهد تا جایى که دیگر فرصتى براى بازگشت 
و جبران نیز وجود نخواهد داشت و آن وقت است 
که ناامیدى ســر مى رسد. حالا بیایید تمامى این 
داســتان را در مصداق یک جامعه یا اصلاً همان 
جامعه آتــى و پیش رو بگنجانیــد. روندى که با 
هدفگذارى ها و چهارچوبى خاص آغاز و طى شده 
براى رسیدن به یک سرانجام، اما در نیمه راه یا اصلاً 
شــاید در نقطه اى نامعلوم از این راه دچار درخود 
ماندگى شده، چراکه هدفش را نمى بیند یا آن قدر 
دست نیافتنى به نظر مى رسد که تلاش را بیهوده 
مى بیند. این همان لحظه ناامیدى نسبت به آینده 
یک جمع و جامعه اســت. به هرحال باید جایى، 
کسى، نظم و ســاختار و نهادى بالاتر و مسلط  تر 
وجود داشته باشــد که این ناامیدى اجتماعى را 
حس کرده و براى پیشــگیرى اش خط و نشانى 
کشــیده باشــند. ولى هنوز که چیزى مشخص 

نیست. نه خطى و نه نشانى! 

نگاه

اگر بنده خدا مى  دانســت که در ماه رمضان 
چیســت و چه برکتــى وجود دارد دوســت 

مى داشت که تمام سال، رمضان باشد.
حضرت محمد(ص)

سکه اقبال
تا دل مجروح من عاشق زار تو شد

هیچ ندیدیم و عمر در سر کار تو شد
لعل تو روزى مرا وعده وصلى بداد

فکرم ازآن روز باز روز شمار تو شد
زنده بود عاشقى، کز هوس روى تو

بر سر کوى تو مرد، خاك دیار تو شد
صبح چو حسن تو کرد روى به باغ آفتاب

مشغله از ره براند، مشعله دار تو شد
از سر خاك درت دوش غبارى بخاست

باد بهشت آن بدید، خاك غبار تو شد
طعنه زند سرمه را، چشم چو خاك تو دید

شکر کند زخم را، دل که شکار تو شد
زمره عشاق را در شب دیدار قرب

هر دل و جانى که بود، جمله نثار توشد
شاکرم از دل، که او گشت شکارت، بلى

شکر کند زخم را، دل که شکار تو شد
از همه گنجى سعید وز همه رنجى بعید

گر تو ندانى که کیست، اوست که یار تو شد
زنده جاوید ماند، سکه اقبال یافت

سر که فداى تو گشت، زر که نثار تو شد
سر ز خط اوحدى بر نگرفت آفتاب

تا قلم فکر او وصف نگار تو شد
اوحدى مراغه اى 
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بازسازى و مرمت خانه هاى مشاهیر و تبدیل آنها به 
موزه در ســال هاى اخیر، مورد توجه مدیریت شهرى و 

کارشناسان میراث فرهنگى قرار گرفته است.
مدتى را سپرى  کردن در خانه هایى که بزرگان علم و 
ادب در آنها زیسته اند، حال و هواى خاصى دارد؛ به ویژه 
اگر آن خانه، سراى مشهورترین زوج اهل قلم کشورمان 
باشد.  خانه موزه سیمین دانشــور و جلال آل احمد در 
تاریخ هشتم اردیبهشت ماه  سال جارى، توسط شرکت 
توسعه فضاهاى فرهنگى شهردارى تهران افتتاح شد. 
خانه سیمین و جلال، در همسایگى خانه نیما یوشیج، 
طى ســال هاى 1332-1331 و با طراحى خودِ جلال 
آل احمد ساخته شد؛ آن سال ها، سیمین براى تحصیل 
در آمریکا به سر مى برد. زنده یاد دانشور تا  سال 1390، 

پایان زندگى اش، در آن زیست.
این خانه بــا مســاحت 420 متر مربــع در محله 
دزاشیب قراردارد؛ در  سال 1383 با شماره 11466 در 
فهرست ملى ثبت شد و محل رفت وآمد شخصیت هاى 
ارجمندى همچون آیت االله طالقانى، نیما یوشــیج و 
دیگر اهالى فرهنگ بود. نخستین چیزى که توجه هر 
بازدیدکننده اى را به خود جلب مى کند، مجسمه جلال 
در اتاق کارش اســت، درحالى که او بر زمین نشسته و 
میزى با چند کتاب روى آن، در مقابل جلال آل احمد 

قرار دارد.
کتاب هاى «دید و بازدید»، «سه تار»، «زن زیادى»، 
«سنگى بر گورى»، «مدیر مدرسه» و غیره، با موضوع قصه 
و داستان از جلال به یادگار مانده است. بر روى دیوارهاى 

اتاق نشــیمن، عکس هایى از او دیده مى شود. در اتاق 
پذیرایى،  چند تابلوى نقاشى قدیمى به چشم مى خورد. 
در یکى از ویترین هاى هال، آلبوم عکس، دست نوشته 
جلال و یک رادیوى قدیمى است. کمى جلوتر، داخل 
ویترین شیشه اى، حلقه هاى ازدواج این زوج ِ نویسنده را 
مى توان دید که به تازگى توسط خانم ویکتوریا، خواهر 
سیمین، به این خانه موزه اهدا شده است. اما حیاط خانه، 
خود داستان دیگرى دارد؛ حوض آبى رنگ با ماهى هاى 
قرمــز و در چهار طــرف آن، گلدان هاى شــمعدانى 
خودنمایــى مى کنند؛ درخت اقاقیا در کوچه ســرك 
مى کشــد و با دیدن دو صندلى چوبى در ایوان، حس 
دلتنگى دست مى دهد. آب انبار خنک و دلپذیر خانه هم 

محلى براى نمایش عکس و فیلم است. 
طبقه دوم که بعدها بنا شــد، محل کار سیمین بود.  
او نخســتین زن ایرانى بود که به صورت حرفه اى، در 
زبان فارسى داستان نوشت. رمان «سووشون»، «جزیره 
سرگردانى»، «ساربان ســرگردان» و «کوه سرگردان» 
از آثار اویند. بر روى میــز کارش، چند کتاب و عینک 
مطالعه دیده مى شود. در این اتاق کتابخانه اى است که 

همنشین تنهایى او در سال هاى بدون جلال بود.
در آخر، عکسى از آخرین روزهاى زندگى اش با موهاى 
سپید و چهره اى باصلابت بر روى دیوار اتاق است؛ به طور 
دقیق چون مجسمه اى که از او ساخته اند، درحالى که بر 
روى صندلى چوبى نشسته و تماشاگر بازدیدکنندگان 
خانه اش اســت؛ خانه اى که هنوز زندگى در آن جریان 

دارد: خانه اى با طعم داستان.

خانه اى با طعم داستان

به کى سلام کنم؟
«واقعا کــى ماند که 

بهش ســلام بکنم؟ 
خانــم مدیــر مرده، 
حاج اســماعیل گم 

شــده، یکــى یکدانه 
دخترم نصیب گرگ بیابان شــده... گربه 
مرد، انبر افتاد روى عنکبوت و عنکبوت هم 
مرد... و حالا چه برفى گرفته! هر وقت برف 
مى بارد دلم همچین مى گیرد که مى خواهم 
سرم را بکوبم به دیوار. دکتر بیمه گفت: هر 
وقت دلت گرفت بزن برو بیرون. گفت: هر 
وقت دلت تنگ شد و کسى را نداشتى که 
درد دل کنى بلند بلند با خودت حرف بزن. 
یعنى خود آدم بشود عروسک سنگ صبور 
خودش. گفت: برو تو صحرا و داد بزن، و به 
هر که دلت خواست فحش بده... چه برفى 
مى آید، اول تو هم مى لولید و پخش مى شد، 
حالا ریزریز مى بارد؛ و این طور که مى بارد، 
معلوم است که به این زودى ها ول نمى کند، 

از اول چله بزرگ همین طور باریده.
و برف هاى قبلى روى زمین یخ بسته بود 
و مردم برف پشت بام هاى شان را غیراز تو 
کوچه پس کوچه ها کجــا بریزند؟ رفت و 
آمد کار پهلوان ها و جوان هاى ورزشکار و 
بچه هاى بى کله بود که مدرسه هاى شان 
را تعطیل کرده بودنــد. اگر نمى بارید که 
گرانى بى سروصدا بود و قحطى مى شد و 
حرف از جیره بنــدى آب و برق مى زدند و 
اگر مى بارید که زندگى و مدرسه ها تعطیل 
مى شد. دیشب برق خیابان علایى خاموش 
شد و کوکب سلطان همان طور زیر کرسى 
نشسته بود و به تاریکى خیره شده بود، تا به 
سرش زد، دلش شور افتاد، همچنین شور 
افتاد که انگار تو دلش رخت مى شستند. 
فکر کرد اگر از اتاق و از تاریکى بیرون نیاید، 
دیوانه مى شود. پا شد، کورمال کورمال آمد 
پایین و در سرما و تاریکى رفت دم در خانه 
ایستاد. سوز مى آمد و بچه همسایه گریه 
مى کرد. پریشب لوله آبشان ترکیده بود، 
سه روز مى شد که آشغالى خاکروبه شان 

را نبرده بود.»
بخشى از داستان «به کى سلام کنم؟»
سیمین دانشور

سیمین دانشور نویسنده، مترجم ایرانى 
و همســر جلال آل احمد، نخستین زن 
ایرانى بود که به صورتى حرفه اى در زبان 

فارسى داستان نوشت.
مهمترین اثر ســیمین دانشور رمان 
«سووشون» اســت که نثرى ساده دارد و 
به 17 زبان ترجمه شده است. سووشون 
ازجمله پرفروش ترین آثار ادبیات داستانى 

در ایران به شمار مى رود. 
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فوکوس
  60 سال پیش، برابر با بیســت و نهم 1958 میلادى، خوآن رامون خیمنس، شــاعر اســپانیایى و برنده جایزه نوبل ادبیات (1956) در 
پورتوریکو درگذشت. یکى از مهمترین خدمات او به شعر مدرن، ایده «شعر ناب» بود. از نظر خیمنس شعر قبل از هر چیز وسیله معرفت است. 
او نگاهى سخت آریستوکراتیک و نخبه گرا به شعر و اندیشه داشت و از سادگى هنر عامیانه به شدت گریزان بود. او در نثر داستانى و مقالات 
ادبى نیز بیانى شاعرانه داشت و ظرافت هاى شــعرى را به کار مى برد. از بهترین نمونه هاى آثار داستانى خوان رامون خیمنس کتاب «من و 

پلاترو» است که در سال 1914 منتشر شد و بى گمان یکى از زیباترین آثار منثور ادبیات اسپانیا در تمامى دوران هاست.

سالگرد صور اسرافیل

روایت

111 ســال پیــش، برابر با هشــتم خــرداد 1286 
خورشیدى، اولین شماره نشریه «صور اسرافیل» منتشر 
شد. با انقلاب مشــروطه و تحولى که در جامعه رخ داد، 
روحى تازه و جدید هم به ادبیات کشور دمیده شد. گروهى 
از شعرا و نویســندگان به جرگه آزادى خواهان پیوستند 
و توانســتند از راه قلم به مبارزه برخیزند. پس از انقلاب 
مشروطه روزنامه ها زیاد شد و ده ها جریده در تهران، رشت 

و تبریز و دیگر شهرستان هاى ایران انتشار یافت.
مى توان گفت یکى از مؤثرترین نشریه هاى دوره قاجاریه 
و عصر مشروطه هفته نامه صور اسرافیل بود. این نشریه 
ابتدا با مدیریت میرزا جهانگیر خان شــیرازى معروف به 
صور اسرافیل و سرمایه میرزا قاسم خان تبریزى و دبیرى 
و قلم میرزا على اکبرخان قزوینى (دهخدا) تهیه و منتشر 
مى شد. اولین شماره نامه هفتگى صوراسرافیل چند ماه 

پس از پذیرش مشروطیت ایران در هشتم خرداد 1286 
از چاپ خارج شد و به دســت مردم رسید.  بالاى صفحه 
هفته نامه، منقش است به یک تصویر تخیلى؛ فرشته  اى 
به شکل آدمى با دو بال که شیپورى بر دهان دارد، در آن 
دمیده و بر روى امواج صداى آن، شعارهاى گردانندگان 

هفته نامه، نقش بسته است، یعنى «حریت»، «مساوات» و 
«اخوت». بر صدر صفحه آن آیه 51 سوره یس نقش بسته 
که کلمه صور در آن است و ذیل تصویرها و آغاز نوشتارش، 
بخشــى از آیه 101 مومنون که باز کلمه مبارك صور در 
آن هســت. جهانگیرخان این روزنامه را با هدف تکمیل 
معنى مشروطیت و حمایت مجلس شوراى ملى و کمک 
به روستاییان، ضعفا، فقرا و مظلومین انتشار مى داد. صور 
اسرافیل در طول انتشار خود دچار مشکلاتى شد. چندین 
بار نویسنده آن را تکفیر کردند و چند بار بساطش را در هم 
پیچیدند. این روزنامه سرانجام پس از 32 شماره انتشار و 
در پى به توپ بستن مجلس توسط محمدعلى شاه قاجار و 
پس از قتل میرزا جهانگیرخان، مدتى تعطیل شد تا این که 
دهخدا آن را چند شــماره در اروپا منتشــر کرد و پس از 

مدتى براى همیشه تعطیل شد.


